
تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 كلِرِ ژوبرت

1. روزى در كنار جنگل، موموش يك كتاب پيدا كرد. آن را ورق زد. كتاب، هيچ 
تصويرى نداشت. موموش آهى كشيد و به خانه ى تيغ تيغ رفت.

2. موموش كتاب را به تيغ تيغ نشان داد .

ببين چه پيدا كرده ام! 
داستانش خيلى قشنگ است. 
مى خواهى برايت بخوانم؟ 

يكى بود... يكى نبود...
مطمئنىّ كتاب 
را برعكس 
نگرفته اى؟

3. تيغ تيغ از موموش پرسيد:

البته كه مطمئنمّ! 
چرا حواسم را پرت 

مى كنى؟

4. بعد ادامه داد:

آن وقت ها توى جنگل ما، 
حيوانات خيلى بدبخت بودند. 
يك شير بدجنس خيلى اذيتّشان 
مى كرد. روزى يك موش خيلى 

بعد چه شد؟شجاع آمد و...

5. تيغ تيغ گفت: 

چرا حواسم را 
پرت مى كنى؟ 
من كه داشتم 

مى گفتم!

6. موموش از اين كه تيغ تيغ به داستانش 
گوش مى داد، خوش حال بود.

روزى موش شجاع يواشكى 
دم شير را گاز گرفت. آن قدر 
محكم كه شير فكر كرد حيوانِ 
خيلى خطرناكى پشت سرش 

است و پا به فرار گذاشت.
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اين موش خيلى شجاع، مادربزرگ 
من بود. او جنگل ما را آزاد كرد. 
پس بايد خيلى بيشتر از اين به من 

احترام بگذارى!

8. تيغ تيغ كتاب را از دست موموش گرفت، برگرداند.7. موموش كتاب را بست و گفت:

اگر كتاب را برعكس كنى 
و اين ورى بازش كنى، 
مى توانى بقيه ى داستان را 
بخوانى. حالا گوش كن.

روزى مار بدجنسى 
پيش شير رفت و 

همه چيز را به او گفت.

مگر تو 
سواد دارى 

تيغ تيغ؟

10. تيغ تيغ گفت: «چرا حواسم را پرت مى كنى؟ گوش كن حالا.» 

شبى، يواشكى شير 
به جنگل برگشت تا 
موش را يك لقمه 
كند كه ناگهان...

بعد چه 
شد؟

11. تيغ تيغ اخم كرد و گفت:

چرا حواسم را پرت مى كنى؟ 
ناگهان جوجه تيغى خيلى باهوشى 

كه مادربزرگ من بود آمد و...

12. موموش زد زير خنده و دست به دور گردن دوستش انداخت؛ آن جا كه تيغ هايش نرم است.

ما دوتا قصّه گوى 
خيلى خوبى 
هستيم، مگر نه؟

9. تيغ تيغ شروع كرد به خواندن:
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